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ــور مــــــدرک  ــ ــی پ ــ ــب ــ ــی ــ ــب ــ - ســــمــــیــــرا ح
کارشناسی ارشد ریاضیات از دانشگاه 
کــار آموزشی  یــزد دارد و از ســال 1388 
خــود را با تدریس ریاضیات در مقطع 
راهنمایی و دبیرستان آغاز کرده است. 
وی از سال 1394 در سمت آموزگار پایۀ 
سوم وارد مجموعۀ حضرت جوادالائمه 
کنون سومین سالی است  )ع( شده و ا
کــه بــه عــنــوان مــعــاون آمــوزشــی در این 

مجموعه مشغول به فعالیت است.
گان علیزاده علی آبادوزیر، دارای  - مژ
مدرک کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی 
بوده و از سال 1391 وارد عرصۀ آموزش 
شده اســت. او سابقۀ تدریس در دورۀ 
پــیــش دبــســتــانــی و تــمــامــی پــایــه هــای 
دبــســتــان را دارد و از ســـال 1399 نیز 
همکاری خــود را بــا مجموعـۀ حضرت 
جوادالائمه )ع( به عنوان آموزگار پایۀ 

چهارم آغاز کرده است. 
ع بزگ آبادی پس از اتمام  - منصور زار
دورۀ تربیت معلم، در ســال 13۶3، به 
ــس وارد شـــد. او در ســال  ــدری ــوزۀ ت حــ
ــوزش ابــتــدایــی را  13۷3کــارشــنــاســی آمـ
در دوره هــای ضمن خدمت فرهنگیان 
ــرد و بعد از آن، مــوفــق بــه اخذ  ک تــمــام 
ــد مــدیــریــت  ــ ــی ارشـ ــاس ــن ــارش ــدرک ک ــ مـ
ــی نــیــز شـــد. بــلافــاصــلــه پـــس از  ــوزشـ آمـ
ــه  مـــدت 2 ســـال در  ــمــام تحصیل، ب ات
مــدرســه هــای آفــریــقــای جنوبی مأمور 
بــه تــدریــس و پــس از بــازگــشــت، 1 سال 

کــارشــنــاس آمـــوزش ابــتــدایــی و 8 سال  در سمت 
ــوزش ابــتــدایــی  ــ کــارشــنــاس مــســئــول آم در ســمــت 
ناحیۀ 1 یــزد بــه خدمت مشغول شــد. وی بعد از 
بازنشستگی، از ســال 1390 تــا ســال 1401، مدیر 
دبستان پسرانۀ جوادالأئمه )ع( بود و در بهار 1402 

از دنیا رفت.
ــالار ســلــطــانــی دانــــش آمــــوز ســابــق  ــدس ــم ــح - م
راهنمایی و دبیرستان حضرت جوادالائمه )ع(، 
دانش آموختۀ دانشگاه های تهران و شهید باهنر 
کارشناسی )علوم اجتماعی( و  کرمان در مقاطع 
کارشناسی ارشــد )مدیریت بــحــران( اســت. وی از 
ســال 1391 بــه صــورت حق التدریسی در مدرسۀ 
کــار و در ســال 1393  متوسطۀ دوم مشغول بــه 
به عنوان نیروی تمام وقت در دبیرستان استخدام 
ــنــون، هــمــکــاری اش را  ک ــا ــال 1394 ت شــد و از سـ
به عنوان معاون پایه در متوسطۀ دورۀ اول پسرانه 

ادامه داه است. 

در شمارۀ گذشته مجله، گزارشی از میزگردی ارائــه 
شد که با حضور چند نفر از همکاران برگزار شده بود. 
نشست دوم آن میزگرد نیز دو هفته بعد از نشست اول 
ع حضور  برگزار شد. در هر دو نشست مرحوم منصور زار
داشـــت کــه خــدایــش رحــمــت کــنــاد! دیــگــر حــاضــران 
گان علیزاده، سمیرا حبیبی پور و  میزگرد خانم ها مژ
آقای محمدسالار سلطانی بودند. گفت وگو با گزارش 

خانم علیزاده از جلسۀ قبل آغاز شد.

ــورد حــال خــوب بچه ها  عــلــیــزاده: جلسۀ قبل در مـ
ــال خــوب  ــ ــو »حـ ــت وگ ــف صــحــبــت کـــردیـــم. مـــوضـــوع گ
بچه ها، توانمندی های معلم و همچنین یادگیری 
« بود. اولین بحث با ارزشیابی   فعال، مشارکتی و مؤثر

ــخـــش  ــن بـ ــم روشـ ــ ــان ــــد. خــ ــ شـــــــروع ش
و آقـــای سلطانی در مـــورد ارزشــیــابــی 
گفتیم  کردند.  کلاس هایشان صحبت 
حال خوب بچه ها به آراستگی معلم، 
آمــادگــی قبلیِ او و داشــتــن سناریویی 
بستگی دارد که از قبل یک بار اجرا کرده 
کــلاس هــا، معلمی  اســت. در بعضی از 
ــودک درون  ــ ک ــودش  ــ کــه بــه اذعــــان خ
فعالی دارد بــا ادغـــام مــوضــوع تدریس 
، تشویق متفاوت و استفاده از  با شعر
کار می کند. استفاده  ابزارهای آموزشی 
از تلویزیون روان خوانی و بازخورد دادن 
بچه ها به یکدیگر و گفتن نقاط قوت و 
نقاط ضعفی که می توان آن ها را بهبود 
کــه در  بخشید، از جمله مـــواردی انـــد 
جلسۀ قبل به عنوان راهکارهایی که در 
کلاس برای حال خوب بچه  ها استفاده 
می شود بیان شد. یکی دیگر از راهکارها 
این بود که برای شروع تدریس سررشتۀ 
کار را از خود بچه ها بگیریم. در جلسۀ 
کــه باید »شــوق  کــردیــم  پیشین، بیان 
یادگیری« را در بچه ها زنده نگه داریم 
تا آن هــا در »تمنای یادگیری« باشند. 
کنون می خواهیم سراغ نظام تنبیه و  ا

تشویق برویم. 
چنــد نکتــۀ دیگــر هــم لازم اســت از 
بــرای  مــا  کنــم.  جلســۀ قبــل عــرض 
حــال خــوب بچه هــا در جلســۀ اولیــا و 
گاهــی  مربیــان فقــط آمــوزش نداریــم. 
کــه در جلســه  اوقــات بــا پیام هایــی 
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می دهیــم، ســعی می کنیــم فقــط اولیــا را آرام 
 کنیــم؛ زیــرا متأســفانه خانواده هــا بــا اســترس 
روبــه رو می  شــوند و ایــن فشــار روانــی را بــه 
بچه هــا هــم منتقــل می کننــد. پــس جلســات 
مــا گاهــی حالــت روا ن شناســی پیــدا می کنــد 
کــه بتوانیــم اولیــا را آرام کنیــم.  و حالتــی دارد 
گاهــی در کانال هــای کلاســی یــا گــروه مــادران 
یــادآور می شــویم کــه فرزنــد هدیــه ای اســت از 
طــرف خداونــد بــه شــما؛ چــون گاهــی اوقــات، 
آن هــا ایــن مســئلۀ مهــم را فرامــوش می کننــد. 
کــه از طــرف خانــواده بــر فرزنــد  فشــارهایی 
وارد می شــود خواســتۀ معلــم نیســت. مــا 
در مــواردی بــا والدیــن تحصیل کــرده بیشــتر 
مشــکل داریــم؛ چــون می خواهنــد فرزندشــان 
ــائل  ــن مس ــر همی ــد. به خاط ــه اول باش همیش
کــه ســعی می کنیــم نخســت، بــا ایــن  اســت 
کــه بعــد  کنیــم  پیام هــا حــال اولیــا را خــوب 
از آن، بتوانیــم بــا هــم حــال دانش آمــوزان را 

کنیــم.  خــوب 
یـم.  ر دا کلاسـی  نـۀ  گلخا کلاسـمان  در  مـا 
گلخانـه ای کـه بچه هـا خودشـان گلدان هایش 
را آورده انـد و از آن هـا مراقبـت می کننـد. وقتـی 
وسـط کار بـه گل هـا نـگاه می کنـم، خسـتگی از 
تنم بیـرون مـی رود و نیـرو می گیـرم. قطعـاً برای 
بچه هـا هـم همین طـور اسـت. از تابلـو )بـورد( 
هوشـمند زیـاد اسـتفاده می کنیـم؛ زیـرا بچه هـا 
در عصـر فنـاوری بـزرگ شـده اند و معلمـی کـه 
فقـط بخواهـد طوطـی وار درس بدهـد و از ابـزار 
هوشـمند اسـتفاده نکنـد، شـاید خیلـی موفـق 
نشـود و بچه هـا روشـش را دوسـت نداشـته 
ی  ا بـر مجتمـع  کـه  ی  جلسـه ا ر  د  . شـند با
بـود،  کـرده  برگـزار  فیلم بـرداری و عکاسـی 
ز  و مـر ا ی  بچه هـا می گفـت  ن  ا د گـر ر کا
ضرب آهنـگ را دوسـت دارنـد، یعنـی کنـدی را 
ریتـم داشـته  نمی پذیرنـد، دوسـت دارنـد 
گـر معلـم بتوانـد در تدریسـش ایـن  باشـند. ا
ضرب آهنـگ را ایجـاد کند، خیلی خوب اسـت. 

آرام پیـش  کـه خیلـی  معلمـی 
مـی رود، باعث می شـود حوصلۀ 
یـن  ا بر بنا  . د و بـر سـر  بچـه 
ضرب آهنـگ نـه  باید خیلـی کند 
و نـه  بایـد خیلی تنـد باشـد؛ مثلاً 
نـد،  بخوا شـعر  بایـد  زمانی کـه 
بخوانـد و زمانی کـه بایـد حـال و 
هـوا را عوض کند، بکنـد. این بالا 
و پایین هـا، ایـن اوج و فرودهـا 
ی  ا بـر بچـه  د  می شـو عـث  با
مطلـب  بقیـۀ  بـه  گـوش دادن 
تشـویق شـود. مـا همگـی ایـن 
کـه  انجـام می دهیـم  را  کارهـا 

حـال بچه هـا خـوب باشـد. وقتـی حـال بچه ها 
خـوب باشـد، قطعـاً حـال معلـم هـم خـوب 

اسـت و یادگیـری دانش  آمـوزان بهتـر و مؤثرتـر 
گفته انـد تشـویق بایـد  خواهـد بـود. همه جـا 
درونـی باشـد. به نظـرم ایـن رفتارهـا منجـر 

به نوعی تشویق درونی می شود.

: در جلسات، زیــاد  حبیبی پور
گــفــتــه مـــی شـــود کـــه تــشــویــق را 
کنید یــا می گویند بچه  ــی  درونـ
ــجــام  ــودجــــوش کــــار ان بـــایـــد خــ
دهـــد و خـــودش شـــوق داشــتــه 
باشد. بله، درست است؛ ولی با 
که ما در بطن  توجه به چیزی 
کلاس ها می بینیم نمی توانیم 
این صحبت را صددرصد به اجرا 
در آوریم. چرا؟ زیرا اول خانواده 
روی بچه تأثیر می گذارد و خیلی 

از تشویق ها از طرف خانواده صورت می گیرد. 
گــر تشویق ما متفاوت از آن هــا باشد، روی  ا
گر ما وعدۀ چیزی را  بچه ها اثری ندارد. پس ا
به دانش آموز بدهیم و تشویقمان غیردرونی 
بــاشــد، لــزومــاً  هــم بــد نیست؛ مثلاً ایــن اواخــر 
به خصوص در جلسات گفته می شود چیزی 
به عنوان جایزه بــرای بچه ها در نظر نگیرید؛ 
کــلاس می بینیم، در  امــا با توجه به آنچه در 
کاملاً بچه را پرانرژی  می یابیم ایــن جایزه ها 
می کند، آن قدر که به نظرمان می رسد وجود 
ــرا ما  ــ ــم نــیــســت؛ زی ــد ه ــوع جــایــزه هــا ب ــن نـ ایـ
ــاری کـــه انـــجـــام مــی دهــیــم چه  ــ مــی بــیــنــیــم ک
نتیجه های خوب یا بدی دارد. با وجود این، 
ــر ایـــن نکته نــیــز لازم اســت  ذکـ
ــژه در  ــه  وی کــه بــچــه هــای الان، ب
ــای غـــیـــردولـــتـــی، از  ــه هـ ــدرسـ مـ
امــکــانــات خوبی بــرخــوردارنــد و 
همه چیز برایشان فراهم است. 
بنابراین، همین که معلم آن ها 
را به طور کلامی تشویق می کند، 
خــیــلــی پــــرانــــرژی مـــی شـــونـــد و 

روحیه می گیرند.
علیزاده: ما روند جایزه دادن ها 
را طولانی کرده ایم. یعنی تشویق 
گــروهــی  ــردی بــه  ــ را از حــالــت ف
تغییر داده ایــــــم. بــچــه هــا باید 
ــالا بــیــاورنــد. ما  ــروهــشــان را بـ گ کــنــنــد  ــلاش  تـ
گــروهــی داشــتــه باشیم  کــردیــم تشویق  سعی 

ــا ایـــن شکل  کــه ب کــردیــم  و در نــهــایــت اعـــلام 
جــایــزه دادن، ما خودمان تشویق می شویم. 
خواستیم از ایــن طریق، ایــن را بــرای بچه ها 
گروه کلاسی هستیم؛  که ما یک  کنیم  تداعی 
کم کم به  گلستان و بعد  گـــروه چــهــارم  یعنی 
گروه بزرگ تری تبدیل می شویم؛ یعنی مدرسۀ 
پسرانۀ جوادالائمۀ )ع( ناحیۀ یک، بعد بزرگ تر 
می شویم؛ مجتمع آموزشی جوادالائمه )ع(. 
، به دانــش آمــوزان یــاد می هیم  در ایــن مسیر
که می خواهیم همه با هم موفقیت را تجربه 
کنیم؛ اما با تمام این احوال، در آخر باید کاری 
که  هــم انــجــام دهــیــم؛ مثلاً برچسب بدهیم 

بچه ها شوق به یادگیری داشته باشند.
ع: تشویق تــا جــایــی خوب  زار
اســـت کــه بــه صــورت عـــادت در 
ــه تــشــویــق به  ــی ک ــای ــد. ج ــای ــی ن
عادت تبدیل شود، دانش آموز 
ــود و رویـــکـــرد  ــ ــی ش ــ شـــرطـــی م
رفتارگرایی پیدا می کند؛ یعنی 
کــار را فقط بــرای تشویق انجام 
ــد. خــیــلــی خــوب اســت  مـــی دهـ
کــه از ایــن مسیر بگذریم. الان 
کـــه از یک  ــرزی هستیم  ــ در م
طرف خانواده می خواهد بچه 
را تشویق کنیم، در حالی که مدرسه مقاومت 
که بچه  می کند. از طرفی هم معلم می داند 
گروه یعنی  به تشویق نیاز دارد. باید این سه 
مدرسه، خانواده و دانــش آمــوز را به هم ربط 
کم کم از ایــن مرحله  کنیم و  دهیم و توجیه 
بــگــذریــم. بــایــد زمــانــی کــه از یــادگــیــری درونــی 
که  کنیم  صحبت می کنیم، به گونه ای عمل 
ارزشــش را داشته باشد و بچه ها به خاطرش 
ــد. فــکــر مــی کــنــم مــهــم تــریــن عامل  شـــاد شــون
موفقیت دانشمندان قدیم یا مشاهیری چون 
حافظ و سعدی داشتن انگیزۀ درونــی بوده 
ــوده که  اســت. لــذت یادگیری برایشان ایــن ب
علمشان روز بــه روز توسعه پیدا می کرده است 
و دیگران از آن استفاده می کردند؛ مانند کسی 
که می خواهد بانی خیر شود یا بنایی را بسازد. 
کــار شاید هــول وهــراس  چنین شخصی اول 
داشته باشد؛ ولی زمانی که سبب خیر می شود 
کارش به ثمر می رسد، همان باعث شادی  و 
درونــی اش می شود و روزبــه روز بیشتر فعالیت 
می کند. مــا هــم باید از ایــن مرحله بگذریم؛ 
یعنی تشویق بیرونی را کمتر و تشویق درونی 
کنیم تــا دانـــش آمـــوز متوجه شود  را بیشتر 
ــه آمــوخــتــه اســـت، بــاعــث شـــادی و  چــیــزی ک
رضایت درونی اش می شود. با خانواده ها هم 
کنیم. در انجمن های کلاسی و  باید صحبت 
جلسه های آمــوزش خانواده، باید خانواده را 
که آن هــا هم در ایــن مسیر قرار  کنیم  توجیه 
گیرند و دائــم به معلم اعتراض نکنند و مدام 

گـــاهـــی در کـــانـــال هـــای 
ــادران  ــروه مــ ــ کــلاســی یــا گ
یادآور می شویم که فرزند 
هـــدیـــه ای اســـت از طــرف 
ــه شــمــا؛ چــون  خـــداونـــد ب
گــاهــی اوقـــات، آن هـــا این 
مسئلۀ مهم را فــرامــوش 
که  فشارهایی  می کنند. 
از طرف خانواده بر فرزند 
وارد مـــی شـــود خــواســتــۀ 

معلم نیست.

بــــــچــــــه هــــــای امـــــــــــروز 
ضــرب آهــنــگ را دوســـت 
ــنـــدی را  دارنـــــــد، یــعــنــی کـ
نمی پذیرند، دوست دارند 
گر  ریــتــم داشــتــه بــاشــنــد. ا
معلم بتواند در تدریسش 
این ضرب آهنگ را ایجاد 

کند، خیلی خوب است.
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کــه بــه دانــش آمــوز  ــرای معلم جــایــزه نیاورند  ب
کند. ما در  بدهد تا به ایــن شکل تشویقش 
حال گذر از این مرحله هستیم و باید به جایی 

برسیم که انگیزۀ بچه ها درونی شود.
ســلــطــانــی: اول ایــنــکــه در هر 
مرحله از زندگیِ انسان اتفاقاتی 
پــیــش مـــی آیـــد کـــه خــــاص آن 
مرحله از زنــدگــی اســـت. خیلی 
ــه کــار  ــا تــجــربــه هــایــی بـ وقـــت هـ
کنون  که شاید تا انسان می آید 
آن را حس نکرده باشد. من یک 
دخــتــر پــنــج ســالــه و یــک دختر 
هــشــت مــاهــه دارم. زمــانــی کــه 
دختر اولم به دنیا آمد، شخصی 
می گفت شما نمی توانید آن طور 
که می خواهید فرزندتان را بار 

بیاورید. فرزند شما جوری بار می آید که شما 
گــر می خواهی فرزندت نمازخوان  هستید. ا
کار را خودت انجام دهی.  شود، باید اول این 
ــی. وقــتــی من  ــوزش دهـ لازم نیست بــه او آمــ
کنار من می ایستد  نماز می خوانم، فــرزنــدم 
ــی آورد. او ایــن را مــی آمــوزد.  ــ و ادای مــرا در م
وضعیت مــدرســه هــم مثل درون خــانــواده 
است. دانش آموز نگاه به حال خوب معلمش 
می کند. همۀ حرف هایی که ما می زنیم، حول 
این محور است که چه کنیم فلان اتفاق برای 
بچه ها بیفتد؛ اما نخست باید ببینیم معلم 
ما حالش خــوب اســت یا نــه؟ شما می گویید 
کنیم حال بچه ها خوب باشد؟ می توان  چه 
کــه حــالــش خـــوب نیست انتظار  از معلمی 
کــنــد؟ پس  ــوب  ــال بچه ها را خ کــه ح داشـــت 

ریشه مهم اســـت. ریشه معلم 
است. آقای سرکارآرانی می گویند 
شما بــه عــنــوان مــدیــر بــایــد یک 
نقشه روی دیوار اتاقتان داشته 
که بدانید معلم هایتان  باشید 
از کجا می آیند، و در چه شرایط 
خانوادگی و اقتصادی هستند، 
حـــال ایـــن مــعــلــم خـــوب اســت 
که بتواند ایــن حــال خــوب را به 

دانش آموز منتقل کند یا نه؟
 علیزاده: من می گویم معاون 

پایه مثل پدر و مادر خانواده است که می تواند 
کند.  همۀ بچه ها و معلم ها را دور هم جمع 
خانم حبیبی پور هم این گونه اند. رفتار ایشان 
کنون باعث شده  است همۀ معلم های پایۀ  تا
گر معلم  چهارم همدل و همراه هم باشیم. ا
خوب باشد، می تواند حال بچه ها را هم خوب 
کند. در مورد توانمندی معلم ها می توانیم به 

این نکات اشاره کنیم:
- معلم باید صبر داشته باشد. در حال حاضر 
کــه در دورۀ  بــا توجه بــه وضعیت بچه هایی 

سلطۀ فضای مجازی زندگی می کنند، معلم 
ــبــاط خــوبــی با  بــایــد بسیار صــبــور بــاشــد و ارت
خانواده ها و بچه ها برقرار کند. به خصوص در 
مدرسه های غیردولتی باید بتوان با والدین 
هم ارتباط خوب و مؤثری برقرار 

کرد. 
- معلم باید به درســش مسلط 
و اطلاعات علمی بالایی داشته 
ــؤال بچه ها  بــاشــد، در بــرابــر سـ
ــر بچه ها سؤالی  گ ــاورد. ا ــی کــم ن
ــبــود،  ــلــد ن داشــتــنــد و مــعــلــم ب
اشکال نــدارد. فقط باید بگوید 
کنیم و یاد  برویم با هم تحقیق 
بگیریم؛ ولی اطلاعات علمی اش 
که همیشه  را تا حدی بالا ببرد 
نخواهد از ایــن شیوه استفاده 
کند. لازم است معلم روی درسی که می  دهد 

مسلط باشد. 
- در مدرسه های پسرانه، معلم 
خانم باید اصطلاحات فوتبالی 
ــال  ــس ــد بـــاشـــد. مـــن ام ــل هـــم ب
مسابقات جام جهانی را با ذوق 
نگاه می کردم. سال های قبل که 
در مدرسه های دخترانه بودم، 
زیاد توجه نمی کردم؛ اما در این 
که در مدرسۀ پسرانه  سه سال 
هستم، فوتبال را دنبال می کنم. 
وقتی می دیدم جمعیت کلاس 
همه پرسپولیسی اند، من هم 
می گفتم پرسپولیسی هستم که 
دانش آموزانم خوشحال شوند. 

- معلم باید قدرت بیان خوبی 
هـــم داشـــتـــه بـــاشـــد. زمــانــی کــه 
جلسۀ انتخاب کلاس  می شود، 
والـــدیـــن مــی گــویــنــد مــا دوســت 
کــلاس  ــان در  ــدمـ ــرزنـ داریــــــم فـ
معلمی باشد که کتابی صحبت 
مــی کــنــد. بــچــه هــا هـــم دوســـت 
دارند در کلاسی باشند که معلم 

کلاس تری دارد.  با
- لازم است معلم اقتدار داشته 
ــرا بــچــه هــا در کــلاس  ــ بــاشــد؛ زی
معلم بی اقتدار هم به اصطلاح زیرآبی می روند 
و هم از این کلاس خوششان نمی آید. معلم 
مــی تــوانــد بــا بــرنــامــه ریــزی و مدیریت درســت 
ایــن اقــتــدار را داشــتــه بــاشــد. متأسفانه چند 
ســالــی اســـت کــه هـــدف اصــلــی درس پــژوهــی 
که باید اجــرا نمی شود و معلم را زیر  آن گــونــه 
ــدف اصــلــی چیست؟ رشد  ســـؤال مــی بــرد. ه
ــوزان را رشد  ــش آم . می توانیم دان دانــش آمــوز
دهیم، به طوری که حالشان هم خوب بماند. 
ما چه کنیم که دانش آموزان بهتر یاد بگیرند؟ 

کاری که من گاهی اوقات انجام می دهم این 
کارهای مربوط به آن روز  که اول صبح  است 
ــت می کنم و یــک مربع  ــادداش ــای تابلو ی را پ
هم جلویشان می گذارم و می گویم بچه ها تا 
پایان روز ما باید به این اهداف برسیم. به هر 
که رسیدیم مقابل آن علامت می زنیم.  کدام 
بچه ها خیلی خوششان می آید و همکاری 
گاهی  کارها تمام شود.  می کنند که سریع آن 
اوقـــات هــم بــه آن هــا جــایــزه مــی دهــم کــه این 
گر  تشویق بیرونی می شود. می گویم بچه ها ا
من امــروز توانستم به هر شش هدفم برسم، 
تلاش کمتری به شما می دهم. شاید بعضی ها 
کــردی؟« من  بگویند: »چــرا با تــلاش مقایسه 
تــلاش کمتری می دهم، چــون ذوق می کنند 
گاهی از این  و بیشتر با من همراه می شوند. 
کــه دفتر داشــتــه باشند،  ــاد می گیرند  رونـــد ی
که انجام  کارهایشان را بنویسند و هر کدام را 

دادند علامت بزنند.
: قانون اصلی ایجاد  حبیبی پور
ــگــیــزه اســــت. قــبــل از شـــروع  ان
ــس، بــه خــصــوص تدریس  ــدری ت
ریاضی که برای بچه ها سخت تر 
گر اول برای آن ها کاربرد  است، ا
آن درس را در زندگی بگوییم، 
گوش  بچه ها با دقــت بیشتری 

می کنند.
گاهی حال  که  یکی از مـــواردی 
معلم را خراب می کند رفتارهای 
بــــــرخــــــی اولـــــــیـــــــاســـــــت، هـــم 
درخــواســت هــای نابجایشان و 
که  هم نحوۀ رفتار با فرزندشان. جالب است 
ــت می کند، حال  ــادر بچه را اذی وقتی مثلاً م
معلم هم بد می شود. بعضی از والدین بسیار 
کوچک ترین انتقاد از طرف  حــســاس انــد. بــا 
معلم، مادر شروع به گریه کردن می کند و معلم 
با این شرایط مستأصل می ماند که مسئله را 
گر انتقال ندهد،  به اولیا انتقال بدهد یا نه! ا
گــر انتقال بــدهــد، مسئله ای  یــک مسئله و ا

دیگر. بالاخره به عنوان معلم وظیفه دارد.

عــلــیــزاده: مــن خوشبختانه توانستم بــا این 
که خانم حبیبی پور می گویند، ارتباط  مــادر 
برقرار کنم. این مادر بعد از مدتی که گذشت، 
که شما خیلی خوب  کرد  خیلی از من تعریف 
کــه شما  کــرم  هستید. می گفت: »خـــدا را شــا

بچه های الان، به  ویژه در 
مدرسه های غیرانتفاعی، 
ــی  ــوبـ از امـــــکـــــانـــــات خـ
بـــرخـــوردارنـــد و همه چیز 
ــان فـــراهـــم اســـت.  ــش ــرای ب
بنابراین، همین که معلم 
ــور کــلامــی  ــه طـ ــا را بـ ــ آن هـ
تــشــویــق مــی کــنــد، خیلی 
پرانرژی می شوند و روحیه 

می گیرند.

تشویق تا جایی خوب 
اســــــــت کــــــه بـــــه صـــــورت 
ــادت در نــیــایــد. جایی  عـ
ــادت  ــه عــ ــ ــه تـــشـــویـــق ب ــ ک
ــود، دانــش آمــوز  تبدیل ش
ویکرد  شرطی می شود و ر
رفتارگرایی پیدا می کند؛ 
ــرای  ــار را فــقــط بـ ــ یــعــنــی ک

تشویق انجام می دهد.

ــد ایــــــن ســــه گــــروه  ــ ــای ــ ب
ــه، خــانــواده  ــدرس یعنی م
ــه هم  و دانــــش آمــــوز را بـ
ربــط دهیم و توجیه کنیم 
ــن مــرحــلــه  ــ و کـــم کـــم از ای
بگذریم. باید زمانی که از 
ونـــی صحبت  یادگیری در
می کنیم، به گونه ای عمل 
کنیم که ارزشش را داشته 
باشد و بچه ها به خاطرش 

شاد شوند.
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که می گیرم،  را دارم.« من ارزشیابی فارسی 
کانال می گذارم. همیشه  پاسخنامه را داخل 
ــازخــورد خوبی مــی دهــم. به  هــم بــه بچه ها ب
مــادرهــا اعــلام می کنم نکات خــوب  بچه ها را 
ببینید و تشویق کنید، در کنارش اشتباه ها را 
هم به بچه  ها یادآور شوید و از آن ها بخواهید 
دفعۀ بعد بیشتر دقت کنند. این مادر قبل از 
اینکه من ارزشیابی را تصحیح کنم و بازخورد 
بدهم، پاسخنامه را می بیند و با فرزندش همۀ 
سؤال ها را بررسی می کند. بعد پیام می دهد 
که فرزند من این را به این صورت نوشته است، 
آیــا شما قبول می کنید یا نــه. از ایــن رفتارش 
متوجه شدم این مــادر خیلی استرس دارد. 
برای همین معمولاً  به او اعلام می کنم که نمرۀ 
فرزند شما خیلی خوب است. من خوشحالم 

که به عنوان معلم با این مادر ارتباط گرفته ام.
حبیبی پور: معلم علاوه بر معلمی مشاور هم 
باید باشد. سِمت های دیگری هم باید داشته 

باشد.
کــه فــرمــودیــد خیلی  ع: بحث توانمندی  زار
کــه یــک معلم خوب  ــود. نکاتی را  قشنگ بـ
بــایــد داشــتــه بــاشــد، مانند قـــدرت بــیــان و... 
کــردیــد. من فکر می کنم یکی  به خوبی بیان 
گــی هــای معلم خــوب آشنایی با  دیگر از ویــژ
»هنر معلمی« اســت. خیلی ها توانمندند، 
اطــلاعــات خیلی  خوبی هــم دارنـــد؛ ولــی هنر 
معلمی نــدارنــد. هنر معلمی یعنی چگونه 
کـــرد. یعنی  بــا هــر دانـــش آمـــوزی باید بــرخــورد 

بتوانی تفاوت ها را خوب ببینی. 
یعنی بــدانــی چگونه بچه ها را 
کــنــی، چگونه وارد درس  شــاد 
شوی. هنر معلمی فقط دانش 
دربــــــــارۀ یـــک مـــوضـــوع خــاص 
گر مهارت نقاشی  نیست؛ مثلاً ا
یــا خوشنویسی داشــتــه باشی، 
ــرگــذار اســـت. زمانی که  بسیار اث
معلم پــای تخته بــا خــط خوب 
ــل هــای زیــبــا شــــروع به  ــک یـــا ش
تدریس می کند، توجه بچه ها 

دو چندان جلب مــی شــود. به نظر من یکی 
ــت که  ــن اسـ ــوب ایـ گــی هــای مــعــلــم خـ از ویــژ
هنر خوبی کردن داشته باشد. عشق و ذوق 
معلمی داشــتــه بــاشــد. عــشــق معلمی هم 
مانند عشق مــادر بــه فــرزنــدش اســت. معلم 
ــه بــتــوانــد از  هــم بــایــد عــشــق داشــتــه بــاشــد ک
که  خطاهای دانـــش آمـــوزان بــگــذرد. معلمی 
عاشق اســت، همۀ دانــش آمــوزان را به چشم 
فــرزنــد خـــودش می بیند و به یقین می تواند 
ــارش موفق شــود، به موقع از خطاهای  ک در 
دانــش آمــوزان می گذرد و در بهترین زمــان به 
فریادشان می رسد. معلم هایی را دیــده ام که 
خیلی توانمندند؛ ولــی هنر معلمی ندارند و 

که با اینکه  معلم های زیــادی را هم دیـــده ام 
مدرک تحصیلی بالایی نداشته اند، اما همین 
کــرده اســت. در  کمکشان  هنر معلمی بسیار 
کم  مجتمع جــوادالائــمــه )ع( از ایــن دســت 
کــه هــم هنر دارنـــد، هم  نــداریــم. معلم هایی 
عشق، هم ذوق. همۀ این ها به توانمندی 
کنار ایــن، معلم باید  معلم کمک می کند. در 
مــهــارت هــای آمــوزشــی را هــم خـــوب بــدانــد. 
ح درس دارد،  که مسلط اســت و طــر معلمی 
دیگر دغدغه و استرس شروع کلاس را ندارد و 
با ذوقی که دارد می تواند کلاس را هم به خوبی 
کند؛ مثلاً حــال بچه ها خــوب نیست،  اداره 
ــت این  ــد، ممکن اس ــ درس ریــاضــی هــم دارن
درس را به بازی و فعالیت های جمعی تبدیل 

کند تا آن روز برای بچه ها لذت بخش شود.
کت  کــه سا کلاسی  عــلــیــزاده: الان می گویند 
است کلاس خوبی نیست. شاید کلاس شلوغ 
کـــلاس بهتری بــاشــد؛ چـــون نــشــان می دهد 

بچه ها در حال فعالیت هستند.
کــه در آن صـــدا بــه  صــدا  کــلاســی  ســلــطــانــی: 
کی  کــلاس دیگر شا که معلم  نرسد، تا حــدی 

شود هم خوب نیست.
ع: پایۀ چهارم معلمی داشتیم، به قدری  زار
کــه لــذت مــی بــردیــم پای  ــود  عــاشــق معلمی ب
درســــش بــنــشــیــنــیــم. ایــــن مــعــلــم زمـــانـــی که 
می خواست عملکرد شُش را آمــوزش بدهد، 
ــود و بــا قــیــچــی به  شــش گــوســفــنــد خــریــده بـ
کلاس آورده بود. این معلم به گونه ای تدریس 
می کرد که من همیشه می گفتم: 
»ایـــشـــان واقـــعـــاً معلم اســـت.« 
که  مــی خــواهــم بگویم معلمی 
ــبــال وسیله،  عــاشــق اســـت، دن
کــــار و طـــرحـــش هـــم مـــــی رود. 
ایــشــان هنگام تشویق بچه ها 
فرصت های مساوی برای همۀ 
ــجــاد مــی کــرد؛  ــوزان ای ــ ــــش آم دان
دو قوطی داشـــت. مدادهایی 
داخل آن قوطی ها بود که اسم 
همۀ بچه ها را روی آن ها نوشته 
که می خواست از بچه ها سؤال  بــود. موقعی 
کنار  بپرسد، مثلاً  مــداد علی را در مـــی آورد و 
می گذاشت تا حق بچه ای ضایع نشود و برای 
هر دانــش آمــوز حداقل یک بار فرصت ایجاد 

شود.
سلطانی: در ادامۀ صحبت هایم باید بگویم 
شلوغی مــهــار شــده و بــا مدیریت درســـت در 
کــه کمتر بــه آن  ــت. چــیــزی  کـــلاس خـــوب اسـ
ــــاداش و تنبیه اســت.  پــرداخــتــه ایــم، نــظــام پ
که ما پــاداش می دهیم  کلی این است  بحث 
بـــرای برانگیزانندگی و تنبیه می کنیم بــرای 
ــوب و مفید  ــن تــا جــایــی خـ ــی. ایـ ــدگـ ــازدارنـ بـ
ــاداش و هم نظام تنبیه  که هم نظام پ اســت 

کــه بـــرای اولین  پله پله بــاشــد. دانـــش آمـــوزی 
ــار از او خــطــایــی ســر مـــی زنـــد، نمی گوییم  بـ
ــرو. هیچ عقل سلیمی  پــرونــده ات را بگیر و ب
ایــن را نــمــی پــذیــرد. همچنین دانــش آمــوزی 
کــه بــرای اولــیــن بــار نمرۀ خوبی می گیرد قــرار 
نیست جایزۀ آن چنانی برایش در نظر بگیریم. 
در نــظــام مــا هــم پــــاداش و هــم تنبیه باید 
روال پلکانی را داشته باشد. اینکه می گویند 
درونی باشد، درست است؛ اما خیلی وقت ها 
ــد،  ــ ــدن نــیــاز دارن ــده شـ دانــــش آمــــوزان بــه دیـ
ــه بـــــرای آن  بـــه خـــصـــوص تـــوســـط کــســانــی کـ
دانــش آمــوز مهم اند. در مقطع دبستان این 
ــود. در متوسطۀ  ــی ش ــده م ــوارد بیشتر دیـ مــ
دوم کمتر این نظام تنبیه و پــاداش را داریم. 
بــه  لــحــاظ ســاخــتــاری مــا آدم هـــایـــی هستیم 
ــرای بــازدارنــدگــی و برانگیزانندگی بــا یک  کــه ب
سلسله مراتب ساختارمندِ تنبیه و پــاداش 
ــم؛ یعنی زمــانــی کــه شما بــه من  بـــزرگ شــده ای
می گویید نظام تنبیه و پاداش بیرونی نداشته 
ــاش، مــن بلد نیستم. مــن ایــن مــوضــوع را  بـ
واضــح و شفاف اعتراف می کنم. جلسۀ قبل 
ــارک الله بگویید  ــ ــه جـــای آفــریــن و بـ گفتید ب
سپاسگزارم، ممنونم، من این ها را بلد نیستم. 
مطمئناً خیلی از معلم ها هم بلد نیستند. من 
برای تشویق از نمرۀ مثبت استفاده می کنم یا 
20 می دهم یا آفرین می گویم و شکل دیگری 

هم بلد نیستم.
کتابی نوشته بود زمانی که شما  علیزاده: در 
کنید،  مــی خــواهــیــد دانـــش آمـــوز را تــشــویــق 
بگویید چون امروز خوب بودی، نمونه سؤال 

بیشتری به شما می دهم. 
کمتری به  سلطانی: زمــانــی کــه شما تــلاش 
ــوز مــی دهــیــد، بــه نــوعــی ایـــن را القا  دانـــش آمـ
می کنید که این تلاش یک سختی یا یک چیز 
کمترش  که من به عنوان جایزه  منفی اســت 
ــودش اثر  مــی کــنــم. ایـــن مــوضــوع در بطن خـ
بــدی دارد. شما بــه جــای تکلیف اسمش را 
گذاشته اید تلاش. این ها با هم متناقض اند. ما 
در همین فضا بزرگ شده ایم. برای تغییر باید 

به من آموزش بدهید.
ــزاده: مــا یــک ســـال بــه صــورت آمــوزشــی  عــلــی
کس  که در مدرسه هر  کردیم  ایــن طــور بیان 
خوب بود نمونه سؤالات بیشتری به او داده 
می شود. برای معلم تهیۀ نمونه سؤال بیشتر 
خیلی سخت بــود. عــلاوه بــر آن، خانواده ها 
که ما همه به یک انــدازه  کردند  هم اعتراض 
شهریه داده ایم، چرا بعضی ها باید نمونه سؤال 
بیشتری داشته باشند و بعضی کمتر. بنابراین 

برای اجرای این طرح به مشکل برخوردیم. 
: پــســرهــا، بــه خــصــوص پسرهایی  حبیبی پور
که باهوش تر هستند، از زیر بار نوشتن شانه 
گــر چنین  خالی می کنند و دوســت نــدارنــد. ا

معلمی که عاشق است، 
ــوزان را به  همۀ دانـــش آمـ
چـــشـــم فــــرزنــــد خــــودش 
می بیند و به یقین می تواند 
ــود،  ــارش مـــوفـــق شـ ــ در کـ
ــای  ــاه ــط ــع از خ ــوقـ ــه مـ بـ
دانــــش آمــــوزان مــی گــذرد 
ــان به  ــ یــن زمـ و در بــهــتــر

فریادشان می رسد.
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گاه می گویند برای  چیزی را بشنوند، ناخودآ
چــه؟ حتی نــمــونــه اش را در دورۀ متوسطه 
که انشای  شنیده ام. معلم به دانــش آمــوزی 
ــود. این  خــوبــی داشــــت، نــمــرۀ 1۷/۵ داده بـ
ــاراحــت شــده بــود که  ــه قــدری ن دانـــش آمـــوز ب
دفترش را پرت کرده و گفته بود من دیگر انشا 
کــم انگیزه تر  نمی نویسم. پسرها در نوشتن 

هستند. 
سلطانی: ما بــرای پایه های هفتم یا هشتم 
آزمــون هــای هماهنگی داریـــم. مدیر مدرسه 
رابطۀ دوستانه ای با بچه ها دارد. وقتی اسم ها 
را در تابلو اعــلانــات مــی زنــیــم، ایــشــان بــه نفر 
که اول شدی.«  اول می گوید: »آفرین! دیدم 
همچنین به نفر چهارم هم می گوید: »آفرین! 
دیدم که چهارم شــدی.« با همین یک کلمه 
انگار دنیایی را به بچه می دهند و تا آخر شب 

پرانرژی اند. 
ع: چــنــد روز پــیــش شــــــورای آمـــوزشـــی  زار
کــشــاورز و من  داشتیم. دانــش آمــوزان، آقــای 
در شــورا حضور داشتیم. بچه ها خودشان را 
معرفی می کردند و از تقاضاها و انتظاراتشان 
می گفتند. در این میان یکی از دانش آموزان 
را دیدم که خیلی زیبا صحبت می کند. کلاس 
پنجم بود. شخصیت و صحبت کردنش بسیار 
عالی بود. با خودم گفتم این بچه به یقین در 
بزرگ سالی آدم موفقی می شود. روز بعد به آن 
دانش آموز گفتم: »چقدر زیبا، شمرده و بافهم 
صحبت کردی!« از آن روز به بعد هر وقت من 
را می دید، سلام می کرد. امروز به او پیشنهاد 
خواندن دکلمه هم دادم. می خواهم بگویم 
»دیـــدن« اثــرگــذار اســت. خانم علیزاده جرقه 
را زده انـــد. خــودشــان هم دنبالش رفته اند و 
پیگیری کرده اند. خیلی مهم است این جرقه 
چــه زمــانــی زده مــی شــود. هــدف و سعی مان 
که دانه دانه بچه ها را ببینیم  باید این باشد 

و بفهمیم. ایــن دیده شدن ها 
ــا در مــراحــل  ــ ــد آن ه بــاعــث رشـ
دیــگــر مـــی شـــود. دانـــش آمـــوزی 
خــط خوبی دارد. همین خط 
کنیم. قطعاً  را تشویق  خـــوب 
در درس هـــــــای دیـــگـــرش هم 
تأثیر می گذارد. در جلسه ها به 
همکاران می گویم وقتی بچه ای 
در زمینه ای موفق اســت، روی 

کنید، او را مــورد تشویق  همان زمینه تمرکز 
قرار دهید. بی شک در درس های دیگر او هم 

اثرگذار است.
علیزاده: ما می گوییم تکلیف خلاقانه، تلاش 
خلاقانه، حالا باید بگوییم تشویق خلاقانه. 
یعنی هر دانش آموز را باید با توانایی خودش 

تشویق کنیم. 
ــوش بــچــه هــا با  ــال خــ حــبــیــبــی پــور: پـــس حــ

ــه ایــجــاد  ک تــوانــمــنــدی و هــنــر معلمی اســـت 
می شود. یعنی معلم هم باید توانمند باشد و 
هم هنرمند. اما اینکه می گوییم تشویق باید 
درونی باشد، مثل آن است که می گوییم برای 
تکلیف، معلم باید بچه را بشناسد و با توجه 
به سطح بچه به او تکلیف دهد. تشویق هم 
باید با توجه به سطح بچه و خصوصیات او 
ع به دانش آموزگفتند:  باشد. همین که آقای زار
ــردی!« بچه بــرای  ــ ک ــوب صحبت  »چــقــدر خ
چند سال ساخته می شود. دانش آموزِ دیگر 
باید به گونۀ دیگری تشویق شود. همه مانند 
ز  ا بــرخــی  نیستند. بعضی بچه ها  همدیگر 
استعدادها را دارند و برخی دیگر آن استعداد 

را ندارند. تشویق این ها باید متفاوت باشد. 
خیلی از معلم ها بدون اینکه کسی عنوان کند، 
خودشان متوجه می شوند دانش آموزشان 
تلاش می کند، ولی توانایی اش بیشتر از این 
نیست. منِ معلم باید به صورت غیرمستقیم 
کــنــم، بــا تــوجــه بــه تــوانــایــی خــودش  کمکش 
ــؤال بــپــرســم، وقــتــی مــی بــیــنــم کسی  ــ از او س
توانمندتر اســت، ســؤال سخت تری بپرسم. 

پس هم ارزشیابی و هم تشویق 
باید پلکانی و طبقه بندی شده 
باشند. همۀ این ها به هنر معلم 
نیاز دارد. معلم نباید خشک 
و سخت بــاشــد. بــایــد انعطاف 
داشــتــه باشد و ایــن ظرافت ها 
را ببیند، به خصوص در مقطع 
ابتدایی. در روزنگار باب شده 
ــیــت هــای  ــت بــیــشــتــر فــعــال ــ اسـ
منفی لــحــاظ مــی شــود. مانند 

ــی چه  مشق ننوشتن و هــمــکــاری نــکــردن، ول
اشکالی دارد زمانی که معلم درس می پرسد، 
نام بچه هایی هم که خوب جواب می دهند 
در روزنگار یادداشت کند. این می شود محرک 
همۀ دانـــش آمـــوزان. چیزی که 
در مقطع ابتدایی خیلی مهم 
است. در مورد متوسطه اطلاع 

ندارم. 
ع: علی  رغم همۀ بحث هایی  زار
ــه نــظــام تنبیه و  ــا راجــــع ب ــه م ک
پــاداش کردیم، من فکر می کنم 
کــه منتج به  هــر نـــوع تشویقی 
ــوب  نــتــیــجــه بـــاشـــد آخـــــرش خ
است. مهم نتیجه است. فرقی نمی کند تنبیه 
یا تشویق، درونــی باشد یا بیرونی یا خلاقانه. 
در نظام تنبیه و پاداش منتج به نتیجه بودن 
ــت. در عین اینکه نتیجه ارزشمند  مهم اس
است؛ اما نمره هدف نیست. برای این ها نباید 
تشویق یا تنبیه کنیم. هدف و نتیجه مهم تر از 

نحوۀ تنبیه و تشویق ماست. 
: یعنی به نمره نگاه نکنیم. ما به  حبیبی پــور

نتیجه نگاه نمی کنیم. به فرایند نگاه می کنیم. 
گر بخواهیم از صحبت های دکتر سرکارآرانی  ا
بهره ببریم، باید به این سخنشان اشاره کنیم 
که می گویند: »دو دیدگاه وجود دارد: شما یا 
نتیجه گرا هستید یا فرایندگرا. یعنی یا به نمرۀ 
که  دانش آموز نگاه می کنید یا به طول مسیر 
دانش آموز چقدر تلاش و همراهی کرده است. 

این مهم تر است یا نمره؟«

ســلــطــانــی: ایـــن فــرایــنــد را مــن خیلی قبول 
کــه بــرای  دارم. معمولاً در اولــیــن جلسه ای 
خانواده ها می گذارم، می گویم ما نمی خواهیم 
کنید،  ــوزان را بــا هــم مقایسه  شما دانـــش آمـ
خودشان را با خودشان مقایسه کنید. ببینید 
یک دانش آموز از ابتدای سال 
گــر  . ا ــر ــدت ــا ب بهتر شـــده اســـت ی
بدتر شــده باشد، اشکال دارد. 
گـــر نــه کــه دیــگــر هــیــچ. نهایت  ا
ــت کــه مهم  ــیــری اسـ ــادگ ــر، ی ــ ام
اســت. نمره مهم نیست؛ پس 
گـــر مــا مــی خــواهــیــم یــک نظام  ا
تنبیه و پــاداش در نظر بگیریم، 
ایــن فرایند باید با دقــت اتفاق 
بیفتد؛ ولــی هــدف نهایی برای 
کردار  ما باید یادگیری باشد. تغییر در رفتار و 
که باید برای  دانــش آمــوزان نتیجه ای اســت 
ما مهم باشد. نباید به خاطر نمره توبیخ کرد. 
ما در دانش آموز اصلاح کردار و رفتار و تربیت 
کــلاس یک بار  گــر در  و ادب را می خواهیم. ا
کــرده است،  ک کن پرت  به سمت دوستش پا
این بــرای ما مهم نیست. ادب بــرای ما مهم 
اســت. مــا باید بدانیم چــه چیزی را تشویق 
کنیم و چــه چــیــزی را تنبیه. نــظــام پـــاداش 
گــر بــه نتیجه منتهی  کــه هست، ا هــر چیزی 
کار خودش را انجام  شود، به درد می خورد و 

می دهد.
کنم.  ع: می خواهم صحبت شما را نقد  زار
بحث اینکه مــا فقط نتیجه را ببینیم شاید 
درســت نباشد. دو انسان را در نظر بگیرید. 
کنید تــوانــمــنــدی هــا و اســتــعــدادهــای  فـــرض 
گون دارند. زمانی که می گوییم یک شعر را  گونا
کن، یک نفر با یک بار خواندن حفظ  حفظ 
مــی شــود، یک نفر باید پنج بــار بخواند تا به 
نتیجه ای که می خواهد برسد. آیا این دو نفر 
ــد؟ چون نتیجه حفظ کردن  یک پــاداش دارن

لان مــی گــویــنــد کلاسی  ا
ــت اســـت کــلاس  ک ــا کـــه س
ــد  خـــوبـــی نـــیـــســـت. شــای
ــلاس  ــ ــوغ ک ــ ــلـ ــ کـــــــلاس شـ
بهتری باشد؛ چون نشان 
مــی دهــد بچه ها در حال 

فعالیت هستند.

بحث کلی این است که 
ما پــاداش می دهیم برای 
بــرانــگــیــزانــنــدگــی و تنبیه 
می کنیم برای بازدارندگی. 
این تا جایی خوب و مفید 
است که هم نظام پاداش 
و هم نظام تنبیه پله پله 

باشد.
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کــه باید  ــت. مــن اعتقادم ایــن اســت  شعر اس
به تلاش آن هــا پــاداش دهیم. شاید کسی که 
پنج بار هم خوانده اســت، حفظ نشود؛ ولی 
کــرده و خواسته اســت. ما باید  تلاش و همت 
کــار را ببینیم؛ یعنی تنها به  جریان و فرایند 
کــرد. شاید آن تلاش منجر  نتیجه نباید نگاه 
به نتیجه بشود، شاید نشود. باید به تلاش ها 
نمره دهیم و آن فرایند را تشویق کنیم، در این 
گر  صــورت بی شک به نتیجه هم می رسیم. ا
معلمی تلاش کند، همت کند، وظیفه شناس 
کــارش را درســت انجام دهــد، به یقین  باشد و 
می تواند بچه های توانمندی بار بیاورد؛ ولی 
کسی تلاش و همتی نکند، شاید شانس  گر  ا
بــیــاورد و موفق شــود. اعتقاد مــن ایــن است 
کار را  که تلاش خیلی مهم است، باید جریان 

ببینیم. 
سلطانی: چیزی را که گفتید من قبول دارم. 
گروهی ابتدای  یک فیلم خارجی می دیدم؛ 
یــک خــط ایــســتــاده بــودنــد. یــک نفر هــم ۵00 
گفته  متر جلوتر ایستاده بــود. در مرحلۀ اول 
شد آن هایی که پدر و مادرشان زنده  اند چند 
قدم جلو بیایند، آن هایی که پدر و مادرشان 
از هــم جـــدا شـــده انـــد چــنــد قـــدم دیــگــر جلو 
که مدرسه رفته اند... . این  بیایند، آن هایی 
، در این  کار روند همین طور ادامه یافت. آخر 
، یک تعدادی ابتدای خط  مسافت ۵00 متر
بــودنــد، یک تــعــدادی دو قــدم مانده به خط 
پــایــان. سپس گفته شــد: »زمــانــی کــه ســوت را 
زدم، مسابقه شــروع مــی شــود.« همه تعجب 
کـــرده بــودنــد. شــرایــط زنــدگــی مــا هــم همین 
است. ما فکر می کنیم دو انسان شرایطشان 
یکسان است. دانش آموزی که پدر و مادرش 
از هم جدا شده اند هــزار پله از دانش آموزی 
که مادر و پدرش با هم زندگی می کنند عقب تر 
است و دانش آموز دیگر ممکن است از نقطۀ 
شــروع خیلی بالاتری بــرخــوردار باشد. منتها 
کــه مــا در نظام و  ــدارد  ایــن تناقضی بــا ایــن نـ
ساختار آموزش و پرورشمان یک هدفی را برای 
که  کنیم  کنیم. مثلاً تعریف  خودمان تعریف 
دانش آموز از نقطۀ الف شروع کند و ما او را به 
نقطۀ ج برسانیم. یک نفر از نقطۀ الف شروع 
می کند، یک نفر از نقطۀ ب؛ ولی در نهایت قرار 
است ما همگی را به نقطۀ ج برسانیم. تلاش 
مهم است. با توجه به مثالی که زدید، بعضی 
از خانواده ها دارند ما را به عقب برمی گردانند. 
در نهایت ما باید بچه ها را به یک نقطۀ عالی 
گر دانش آموزی بی تربیت  برسانیم. همچنین ا
باشد، فرقی نمی کند خانواده دکتر باشند یا 

کارگر، باز هم این بی ادبی پذیرفتنی نیست. 
علیزاده: یکی از توانمندی های معلم این 
کــه روی دانـــش آمـــوز شناخت داشته  اســت 
بــاشــد. مــن در جلسۀ اول بــه اولــیــا می گویم 

ماه های اول نه من را قضاوت کنید و نه هیچ 
چیز دیگر را. من هم شما را قضاوت نمی کنم؛ 
ــرای آن هایی  چــون شناختی وجــود نـــدارد. ب
گـــوش مــی کــنــنــد، همه چیز  کــه بــه حـــرف مــن 
کــه گوش  ــی رود. والدینی هــم  خــوب پیش مـ
نمی کنند و بعد از یک مــدت سریع قضاوت 
می کنند، وقتی یک یا دو جلسه با همدیگر 
صــحــبــت مــی کــنــیــم و از وضــعــیــت همدیگر 
مطلع می شویم، مشکل حل می شود. چون 
شناخت نیست. وقتی شناخت پیدا می شود، 
کنار بیایم.  من هم می توانم راحت تر با بچه 
مثلاً می دانم این دانش آموز پدرش وسواس 
ک بزند  دارد، قبل از مدرسه باید دو بار مسوا
کند، باید بیست دقیقه  کمرش را خم  گــر  یا ا
صاف بنشیند. من این دانش آموز را این گونه 

می پذیرم.
: یعنی ایــن بچه از طــرف معلم  حبیبی پور
پذیرفته شــده اســت، از ایــن بچه نمی توان 

بیشتر از این توقع داشت. 

ــن را  ــه ذهـــن م ک ع: چــیــزی  زار
که ما  کــرده، این است  مشغول 
را تشویق می کنیم به  بچه ها 
که  مرحله ای برسند، در حالی 
تــوانــمــنــدی هــمــۀ بــچــه هــا یکی 
نیست. یک نفر در ریاضی قوی 
است و یک نفر در فارسی. نظام 
آموزشی ما را به سمتی سوق می 
دهــد همۀ بچه ها را یک شکل 
کــه مــثــلاً هــمــه در درس  کــنــیــم 

ریــاضــی قــوی شــونــد. باید خــانــواده را توجیه 
که فرزند شما در جغرافیا قوی است و  کنیم 
در اجتماعی خیر. پس خیلی دغدغه نداشته 
بــاشــیــد. بعضی از خــانــواده هــا می خواهند 
بچه هایشان در همۀ زمینه ها قــوی باشند. 
کــه چون  ــانـــواده ای مــراجــعــه می کند  مثلاً خـ
همۀ درس هــای فرزند من خیلی خوب شده 
اســـت، شما بــایــد ورزش را هــم خیلی خوب 
که بچه ها  بدهید؛ چــون بعد از پایۀ چهارم 
مــی خــواهــنــد بــه مــدرســه هــای دیــگــر مانند 
تیزهوشان بــرونــد، باید همۀ درس هایشان 
خیلی خوب باشد؛ ولی در سطح دورۀ عمومی 
نباید این گونه باشد. مصاحبه های تیزهوشان 

کم کم به این  کنم  را باید بــردارنــد. البته فکر 
مرحله رسیده اند. این توانمندی را باید در هر 
دانش آموز در نظر بگیرند، ولی اینکه بخواهیم 
یک درس خاص را مدنظر قرار بدهیم، درست 
کرد  نیست. نمی شود دانــش آمــوزی را پیدا 
گر در درسی  در همۀ درس هــا قوی باشد یا ا
خیلی خوب نبود، برای ورود به مدرسه های 
ــود. خـــانـــواده هم  کــم شـ نمونه از امــتــیــازش 
ــادی بــه مدرسه  به خاطر ایــن مـــورد فشار زیـ

می آورد.
ــن مسئله هــم به  : قسمتی از ای حبیبی پور
معلم بر می گردد. اولین جلسۀ اولیا و مربیان 
که معلم  ــرای هر پــایــه ای بسیار مهم اســت  ب
بتواند اعتماد اولیا را جلب کند. من همیشه 
در جلسۀ اول بــا مــادرهــا ایــن ســؤال را طرح 
که فرزندتان مریض می شود  می کنم: »زمانی 
و بــه دکتر مراجعه می کنید، آیــا خــودتــان در 
حضور دکتر دارو تجویز می کنید یا چــون به 
دکتر اعتماد دارید، اجازه می دهید نسخه اش 
کمال میل دارو را به  کند و بعد، با  را تجویز 
فرزندتان می دهید؟« به آن ها می گویم: »من 
را به جای دکتر بگذارید. من را به عنوان کسی 
که تخصص دارد بپذیرید. خواهش می کنم 
شما برای من نسخه نپیچیدکه تکلیف ندهید 
کارهایی از ایــن قبیل. قضاوت نکنید. دو  و 
مــاه به معلم زمــان بدهید، هم بچه با معلم 
ارتباط برقرار می کند و هم برعکس.« معلم باید 
این هنر را داشته باشد و بداند جلسۀ اولیا و 
مربیان خیلی مهم است، بداند 
چــه نکته هایی را باید بگوید، 
تشخیص دهـــد و ایـــن مطلب 
ــه اســتــعــداد و  را جــا بــیــنــدازد ک
توانایی بچه ها مثل هم نیست. 
شاید همیشه دوســـه مـــورد در 
کلاس باشند که همراهی نکنند 
و ایــن اقــتــضــای جامعه اســت؛ 
ــوان بــقــیــه را هــمــراه  ــی تـ ولـــی مـ
گــر بتوانیم بــرای آن ۷0- کــرد. ا

80درصد جا بیندازیم که بچه ها 
گر  استعداد و توانایی های متفاوت دارنـــد، ا
ریــاضــی یــاد نگرفتند، بچه را تحقیر نکنیم. 
ممکن است درس های دیگرش خوب باشد، 
آن وقت کار معلم راحت می شود. گاهی معلم 
در انجمن ارتــبــاط خوبی بــا اولــیــا نمی گیرد. 
ایــن بــاعــث مــی شــود یــک ســال اذیـــت شــود و 
گاه به  حالش بد باشد. این حال بد ناخودآ
کلاس منتقل می شود، دیگر انگیزه ای ندارد 
کــار خلاقانه انجام دهــد، با وجود  کــلاس  در 
ــت. بنابراین  ــرده اس ک اینکه همۀ تلاشش را 
اولین ارتباط خیلی مهم اســت. من همیشه 
فکر می کردم نظام توصیفی خیلی بد است. 
می گفتم چــرا اجــازه نمی دهند نمره بدهیم. 

روز بعد به آن دانش آموز 
گفتم: »چقدر زیبا، شمرده 
و بافهم صحبت کردی!« از 
آن روز به بعد هر وقت من 
را می دید، ســلام می کرد. 
امــــــروز بـــه او پــیــشــنــهــاد 
خـــــوانـــــدن دکـــلـــمـــه هــم 
دادم. می خواهم بگویم 

»دیدن« اثرگذار است.
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کــه چند ســال اســت بــا این  در حــال حــاضــر 
نظام همراهم، متوجه شده ام این روش برای 
مقطع ابتدایی خیلی خوب بوده است. وقتی 
کــه فقط نــمــره وجـــود دارد، بچه ها استرس 

بیشتری دارنــد. مثالی که خانم 
ــورد مــادری  ــد در م علیزاده زدن
که فشار بیش ازحد بــرای درس 
روی بچه مــی آورد، مثال جالبی 
اســـت. زمــانــی کــه معلم متوجه 
می شود بچه درس را فهمیده 
و عملیات را درســت رفته؛ ولی 
به خاطر بی دقتی جـــواب آخر 

را اشتباه نوشته اســت، ایــن مــورد را به مادر 
منتقل نمی کند و می گوید فرزند شما نمرۀ 
گر نظام نمره ای بود،  کامل را گرفته است. ولی ا
کاری انجام دهیم و  ما نمی توانستیم چنین 
نمرۀ دانش آموز خیلی پایین می آمد. اما این 

نظام توانسته دست معلم را باز بگذارد. 
علیزاده: معلمی خاطره ای تعریف می کرد که 
ارزشیابی توصیفی از طلاق پدر و مادر یکی از 
دانش آموزانش جلوگیری کرده است. چگونه؟ 
هر بار مادر مراجعه می کند، معلم نکات خوب 
که  کنارش می گوید  بچه را اعــلام می کند و در 
فرزند آن هــا در ایــن زمینه ها هم باید تلاش 
ــه  بیشتری بــکــنــد. معلم ایـــن روش را ادامـ
که این  می دهد و آن مــادر متوجه می شود 
کار در مورد همسرش هم اثرگذار است. نقاط 
قــوت همسرش را بیشتر می بیند و می داند 
کــه مشکلاتی هــم وجـــود دارد. می گویند هر 
کــنــیــد، اول  وقـــت مــی خــواهــیــد از کــســی نــقــد 
خوبی هایش را بگویید و در میان آن، بگویید 
که این بدی ها هم هست و باید اصلاح شود. 
نظام ارزشیابی توصیفی در دبستان خیلی 
مهم است؛ زیرا خانواده ها خیلی پیگیر درس 

بچه ها هستند. 
کرده ایم  کار  ع: ما هم ارزشیابی توصیفی  زار
ــره ای. چــقــدر خــانــواده هــا و بچه ها  ــم و هــم ن
کــرده انــد. آن زمان  گریه  به خاطر یک تشدید 
کــار مــی کــردم. کلاس  در یــک مــدرســۀ دولــتــی 
شلوغی داشتم و از بچه ها برای تصحیح املا 
گرفته  کمک می گرفتم. بچه ها خودشان یاد 
گاهی نمرۀ  بودند چگونه نمره بدهند؛ ولــی 
ــوز دیگر  ــش آم اضــافــه یــا کــم مــی دادنــد کــه دان
ــاد شـــود. وقــتــی ارزشــیــابــی  نــمــره اش کــم یــا زیـ
توصیفی آمــد، شاید دقت بچه ها یک مقدار 
ــــلاس بــیــشــتــر و  ــی شـــادابـــی ک ــ ــد؛ ول کــمــتــر شــ
استرس ها خیلی کمتر شد. علاوه بر آن، این 
نظام هم به معلم ها و هم به خانواده ها یاد 
داد که فقط نقاط سیاه را نبینند. نقاط سفید 
کار  ــود دارد. ایــن در دورۀ ابــتــدایــی  هــم وجـ
بسیارخوبی اســت. توصیف باید واقعاً اتفاق 
بیفتد. ارزشیابی توصیفی فقط همین آزمون 

کــاغــذی نــیــســت. مــشــاهــدۀ همۀ  ــدادی و  ــ م
که معلم ها باید از  عملکردهاست. توصیفی 

گاه شوند. وضعیت دانش آموز آ
گفتید تشویق  علیزاده: آقای سلطانی، شما 
بــرانــگــیــزانــنــدگــی دارد و تنبیه 
بــازدارنــدگــی. چند نمونه تنبیه 
هــم بگویید تــا یــاد بگیریم. ما 
کنیم.  نمی توانیم خیلی تنبیه 
ــان نــشــان  ــارمـ ــتـ ــا رفـ ــا فــقــط بـ مـ
مـــی دهـــیـــم کـــه مــثــلاً امــــــروز از 

دستت ناراحت شده ام.
سلطانی: در ابــتــدای ســال در 
کلاس خــودم دانــش آمــوزی داشتم که خیلی 
درگیر ثبت نام ایشان بودیم. پدر به دفتر امور 

کــرده بود  مالی مدرسه مراجعه 
و با نشان دادن جای چاقو روی 
کــرده بود که من  بدنش تهدید 
این گونه هستم و باید بچۀ من 
کنید. با ماجراهای  را ثبت نام 
زیــادی فرزندشان را پذیرفتیم. 
من از اول سال به خاطر سابقۀ 
، ذهنیت خوبی به این  بــدِ پــدر
دانــش آمــوز نــداشــتــم؛ ولــی بعد 
دیدم که این گونه نیست و این 
کم کم به راه آمــد. یک  بچه هم 
گــردن  کـــرده و  کــه شیطنت  ــار  ب

یکی از دوستانش را فشار داده بود، وقتی رفتم 
گفتم: »من از تو توقع چنین  کلاسشان،  سر 
کـــاری را نــداشــتــم؛ یعنی داری بــه تنظیمات 
کارخانه بر می گردی؟« گفت: »نــه.« در مورد 
که بچه ها دوستشان دارنــد این  معلم هایی 
اتفاق می افتد که وقتی جواب آن ها را ندهی 

یا رویــت را بــرگــردانــی، برایشان سخت است. 
پیش آمده دانش آموز خطایی مرتکب شده 
کــه خیلی از دستش نــاراحــت بودیم.  اســت 
کــه فــرزنــدم ســه بار  ــرده اســت  ک ــادر مراجعه  م
کـــرده و ایــشــان جــواب  بــه معلم شــمــا ســـلام 
نــداده انــد. مــاجــرا را برایشان توضیح دادیــم 
وگفتیم علت این است. بعد از آن، دانش آموز 
تــلاش می کرد تا چند روز نظر معلم را جلب 
کند. همان طور که باید تشویق های ما پلکانی 

باشد، تنبیه های ما هم باید پلکانی باشد.
علیزاده: یک بار به دانش آموزی که همیشه 
کلاس را به هم می ریخت گفتم: »بعد از کلاس 
با شما صحبت می کنم.« به محض اینکه به 
خانه  رســیــدم، بــه او زنــگ  زدم و  گفتم: »من 
الان در خــدمــت شما هستم. 
ــت داری، الان  ــ ــ ــه دوس ــرچـ هـ
بپرس.« عذرخواهی کرد و گفت: 
»ببخشید. دیگر این کار را انجام 
کــلاس حرف  نمی دهم و وســط 
غیرمرتبط نمی زنم.« همین امر 
باعث شد که این دانش آموز گل 

سرسبد کلاس بشود. 
گفت وگو  خوشبختانه در ایــن 
خیلی چیزها یادگرفتیم، دربارۀ 
ــق خـــلاقـــانـــه صــحــبــت  ــویـ ــشـ تـ
کردیم و به این نکته پرداختیم 
کــه بعضی ها نــیــاز دارنـــد واقــعــاً دیـــده شوند. 
گاهی به دیــده شــدن نیاز  همچنان که ما نیز 
داریـــم. در ایــن جلسه، تا حــدودی تشویق و 
کاویدیم، هرچند این مباحث بسیار  تنبیه را 
گسترده و عمیق است و هنوز جای مطالعه، 

بررسی و صحبت دارد. 

برای تکلیف، معلم باید 
بچه را بشناسد و با توجه 
به سطح بچه به او تکلیف 
دهــد. تشویق هم باید با 
ــچــه و  ــه ســطــح ب تـــوجـــه بـ

خصوصیات او باشد.

وقتی ارزشیابی توصیفی 
ــد، شــایــد دقـــت بچه ها  آمـ
یک مقدار کمتر شد؛ ولی 
ــــلاس بیشتر  ــی کـ ــ ــاداب ــ ش
و اســتــرس هــا خیلی کمتر 
شد. علاوه بر آن، این نظام 
هــم بــه مــعــلــم هــا و هــم به 
خانواده ها یاد داد که فقط 
نقاط سیاه را نبینند. نقاط 

سفید هم وجود دارد.
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